


دوازدهمین رویداد هنر معاصر پرسبوک
عنوان: تـن- بـافی

پروژه کیوریتوریال از: ندا درزی-  رضا منجزی
آبان و آذر ۱۴۰۲

ســالانه‌ی هنــر معاصــر پرســبوک، بــا درک شــرایط موجــود جامعــه امــروز ایــران، بــرای هم‌افزایــی هنرمنــدان معاصر و همچنیــن اهداف 
ــر  ــن دوره را منتش ــی ای ــان عموم ــت، اع ــه داشته‌اس ــورمان و جامع ــت‌بوم کش ــال زیس ــین در قب ــای پیش ــه از دوره‌ه ــی ک ــد مدت  بلن

می‌کند. 

چشم‌انداز:

پرســبوک قصــد دارد بــرای ســاختن معنــا در زمان‌هــای کــه مفاهیمــی چــون فقــدان و غیــاب بــه گونــه‌ای گریزناپذیــر بــر 
تمــام مراتــب زیســتی انســان پدیــدار گشــته، ایفــای نقــش کنــد. همچنیــن بــا پاسداشــت جنبش‌هــای مدنــی امــروزِ ایــران، 
ــودی از  ــا نم ــدان ی ــه هنرمن ــاز جامع ــت نی ــم در جه ــم بتوانی ــن، امیدواری ــی نوی ــی نظام ــاختِ فرهنگی-اجتماع ــرای برس ب
بُــروز هنــر معاصــر ایــران گام برداریــم. در ادوار گذشــته ســالانه‌ی هنــر معاصــر پرســبوک، توجــه بــه روندهــای مشــارکتی و 
همــکاری هنرمندانــه، هنــر دســتکار زنانــه، هنــر محیط‌زیســتی، مکان‌ویژگــی و مرکزگریــزی جایــگاه ویــژه‌ای داشته‌اســت؛ 
ــرانِ معاصــر و اکنــون مــورد توجــه و واکاوی قــرار گرفتــه، »کنشــگری هنــری«  ــز آنچــه بیــش از پیــش در ای از دیگــر ســو نی
اســت کــه بــا خوانش‌هــای متفاوتــی در بســتر هنــر معاصــر و هنــر اجتماعــی ظهــور یافتــه اســت. هنــری کــه گاهــی} مفیــد{ 
خوانــده می‌شــود و ســعی می‌کنــد بــا دســتاوردهایی هرچنــد کوچــک و ملمــوس، نوعــی کارکردگرایــی را در گفتمــان 
هنــری مدنظــر قرار‌دهــد. ایــن هنــر امــکان بــروز بیشــتری در هنــر عمومــی نیــز داشته‌اســت. هنــری کــه در مفهــوم عــام، در 
فضــای عمومــی قابــل مشــاهده و قابــل دســترس )یــا بــرای( مــردم باشــد. در واقــع ایــن هنــر بدنبــال تأثیــر »امر‌دیــداری« 
بــر گفتمــان عمومــی اســت. چنیــن هنــری می‌توانــد در عناصــر ثابــت مــکان شــهری یــا بافــت بناهــای کهــن گنجانــده شــود، 
همچنیــن می‌توانــد پــروژه‌ای نامانــا ماننــد چیدمــان و رویدادهــای هنــری و هنــر بدن‌منــد باشــد. بديــن ترتيــب هنرمندانــي 
كــه دغدغــه محیط‌زیســتی و اجتماعــی دارنــد، امــكان وســيعی بــراي مشــاركت شــهروندان و همــکاری هنرمنــدان در 
خــارج از گالــری و موزه‌هــا بــرای آنــان فراهــم اســت. از زمانــي كــه نگاه‌هــا از محصــول نهایــی )شــیءوارگی هنــری( در هنــر 
ــي  ــوان عامل ــه عن ــدگان ب ــاركت كنن ــار مش ــد در کن ــور هنرمن ــت، حض ــتری یاف ــت بیش ــر اهمی ــق اث ــدِ خل ــد و فراين گرفته‌ش
سرنوشت‌ســاز بــدل گرديــد و از ايــن طريــق آموزش‌هــای همگانــی، هشــدارهای محيط‌زيســتي و كاركردهــای فرهنگــی را 
نیــز امكانپذيــر كــرد. می‌کوشــیم کنشــگری هنــری را از طریــق روابــط بیــن فــردی و در جهــت نیــل بــه نوعــی زیبایی‌شناســی 

اجتماعــی دنبــال کنیــم.
 در جهــت ایجــاد فضــای تعاملــی و بــا توجــه بــه تغییــر و تحــولات اجتماعــی، پرســش‌های ذیــل، حائــز اهمیت‌انــد:

- چگونه می‌توان با کنش مندی و فرهنگ سازی راوی زمانه خود برای نسل‌های آتی باشیم؟
-هنرمند )یا منتقد( با چه شگردی می‌تواند عاملی بازدارنده یا خالق بازآفرینی یک موقعیت شود؟



-وظیفه هنرمند در قبال تغییرات روزآمدِ جامعه با نگاه به مفهوم کنشگری چگونه باید باشد؟
سالانه این دوره پرسبوک، محل تقابل دیالکتیک دیدگاه هنرمندان با این پرسش‌ها خواهد‌بود.

در ایــن دوره یکــی از پروژه‌هــای پیشــین را بهانــه رویــداد پیشــرو قــرار داده‌ایــم؛ اجرایــی کــه نشــانه بــود و آبســتن از تکاملــی 
زاینــده در بســتر همگرایــی و همنشــینی جامعــه هنرمنــدان ایــران. »رگ‌ســرخ« عنــوان پــروژه‌ای بــا همــکاری هنرمنــدان، به 
کیوریتــوری نــدا درزی در ســالانه پرســبوک ۱۳۹۶ بــود. ایــن پــروژه محیطــی، اســتعارهای از شــریان جهنــده بــر ســطح زمیــنِ 
خشــک منطقــه کویــری بــا اســتفاده از الیــاف و بــا بــدن هنرمنــدان شــکل می‌گرفــت. آنجــا کــه هنرمنــدان شــاهرگی ســرخ را 
در تــداوم یکدیگــر و یــا در تبــادل بــا پوســته بناهــای خشــتی ســنتی، بــه اثــری مکان‌ویــژه تبدیــل کردنــد. حــال قصــد داریــم 
ــا مشــارکت/  ــری دیگــر در ایــن دوره، ایــن عنــوان را در ســاحتی گســترده و ب ــی آفرینش‎هــای هن غ از ارجاعــات احتمال فــار
همــکاری هنرمنــدان، در قالــب هنــرِ مکان‌‌ویــژه و بــا ســطح دسترســی هــر یــک از هنرمنــدان در اقلیــم و زیســت‌بوم خــود 
ادامــه دهیــم. از ایــن منظــر پژوهش‌هــای بوم‌شــناس معاصــر و فعــال محیــط زیســت »ســوزان ســیمارد« راه‌گشــای 
چشــم‌انداز ایــن دوره اســت. او در جنگل‌هــای کانــادا نتایــج شــگرفی از گفتگــوی درختــان بــا یکدیگــر و از فواصــل دور 
را نشــان می‌دهــد. ســیمارد روایتگــر زندگــی اجتماعــی متــوازن و در عیــن حــال پیچیــده درختــان اســت. درختــانِ جنــگل 
شــبکه‌ای زیرزمینــی بــرای تبــادل اطلاعــات و انــرژی دارنــد و رابطــه‌ی همیــاری آنهــا از طریــق درختــان کانونــی )هــاب( آغــاز 
ــه  ــادر ب ــته و ق ــری داش ــنتز بالات ــل فتوس ــن عم ــد، بنابرای ــید دارن ــور خورش ــه ن ــری ب ــی بهت ــولاً دسترس ــه معم ــود ک می‌ش
ــه  ــه ب ــه‌هایی ک ــی و ریش ــای زیرزمین ــبکه قارچ‌ه ــق ش ــاب از طری ــان ه ــوند. درخت ــود می‌ش ــاز خ ــش از نی ــز بی ــد گلوک تولی
ــد  ــورد تهدی ــی م ــه درخت ــی ک ــن هنگام ــد همچنی ــتراک می‌گذارن ــه اش ــی را ب ــواد معدن ــود، آب و م ــل می‌ش ــر متص یکدیگ
ــن  ــد. چنی ــرار می‌گیرن ــر ق ــت تاثی ــدت تح ــه ش ــر ب ــان دیگ ــرده و درخت ــال ک ــدار ارس ــم هش ــان علائ ــر گیاه ــه دیگ ــرد ب قرار‌گی
رابطهــی همزیســتی ســبزِ ســازنده بیــن قــارچ و ریشــه‌دوانی گیاهــان، می‌توانــد بــه شــکلی تطبیقــی و اســتعاری، رگ‌ســرخی 
باشــد کــه هنرمنــدان را در جامعــه ای متأثــر از رخدادهــای بنیادگــرا و تلــخ، بــه یکدیگــر فرابخوانــد. روزنــه نــور را بــاز نگــه دارد 

یــا شــریانی ســرخ را فریــاد کنــد.

بخش اول: ریشه دوانی

ــه‌دوانی در  ــته‌اند. ریش ــنتی گام برداش ــر س ــتخراج از هن ــا و اس ــای زیب ــی هنره ــی بازآفرین ــواره در پ ــر هم ــدان معاص هنرمن
محیــط بــه شــکل چیدمــان یــا بــا رویکــرد هنــر الیــاف بــرای نزدیــک شــدن بــه طراحی‌هــای شــبه علمــی و طبیعــت، نقطــه 
عزیمــتِ خلاقیــت و پیونــد بــا هنــر زنــان اســت. همچنیــن اســتفاده از مــواد بازیافتــی در هنــر الیــاف، بســتری بــرای خلــق آثــار 
هنــری موقــت و مکان‌ویــژه در هنــر محیطــی اســت. ایــن گســترش و ریشــه‌دوانی از آزمایــش و دســتکاری در کارمــاده هــا آغاز 
می‌شــود و بــا بســط مفاهیــم جدیــد در همــه هنرهــا، تــا تنیدگــی و ریشــه دوانــی اجتماعــی گروه‌هــای انســانی و تعامــات 

بیــن فــردی ادامــه می‌یابــد.

بخش دوم: بدن گسترده 

بایــد بدانیــم بدن‌هــا چیزهایــی نیســتند کــه مــا بــه آنهــا معنــا بدهیــم بلکــه بدن‌هــا }خــود{ معنــا هســتند؛ آیــا می‌توانیــم 
ــرش  ــت معاص ــات زیس ــه اطلاع ــام و هم ــاوی پی ــی ح ــد را نمایش ــدن هنرمن ــق ب ــد از طری ــم و مقاص ــی مفاهی ــه فیزیک ارائ
بدانیــم؟. آیــا بــدن می‌توانــد خاســتگاه صفاتــی چــون زخمــی، دردمنــد یــا فربــه قرار‌گیــرد؟ بــرای حضــور مداخله‌گــر هنرمنــد 



بخش پژوهش های دوره دوازدهم:
تولید یا زیستنِ »هنر«؟! پاره‌هایی برای تفکر/ پوریا جهانشاد

جُستاری در »هنر به مثابه کنشگری«/ رضا منجزی
عکاسی در هنر معاصر: ثبت امر نازیبا یا ثبت عینی)مستندنگاری(/ امین علی‌ کردی

تمرین روزمره آزادی فردی/ پاملا کریمی

نحوه‌ی برگزاری: 

آثــار هنرمنــدان بــا رعایــت مــکان ویژگــی یــا امــکان دسترســی هــر هنرمنــد در اقلیــم و مــکان مورد‌نظــر )خــارج از گالــری( اجــرا، 
تولیــد شــده و مســتندات بــه شــکل ویدیــو، عکــس و متــن از طریــق درگاه‌هــای مجــازی و رســانه‌ای ســالانه هنــر معاصــر 
پرســبوک بــه نمایــش در می‌آیــد. کاتالــوگ دیجیتــال حــاوی پژوهش‌هــا و آثــار هنرمنــدان دوره دوازدهــم نیــز منتشــر خواهــد 
شــد. گفتگــو بــا پژوهشــگران در قالــب گفتگــوی آنلایــن، پیرامــون چیســتی و چگونگــی خلــق آثــار از دیگــر برنامه‌هــای ســالانه 
هنــر معاصــر پرســبوک خواهد‌بــود. امــکان فــروش آثــار بــا هماهنگــی هنرمنــد، حامــی مالــی پــروژه یــا خریــداران مســتقل در 

بســتر تعامــات جامعــه مخاطبیــن رویــداد پرســبوک وجــود دارد. 

ــر« انجام‌شــده و طراحــی گرافیــک و  ــا اهتمــام و همراهــی مجموعــه »حرف‌هن ــدان ب ــو هنرمن تدویــن و آماده‌ســازی ویدی
هویــت بصــری رویــداد را مجتبــی شــریعتی و گرافیک‌موشــن را بــی تــا عامــل اجــرا کــرده اســت.

کارگاه‌هــای ۱۴۰۲پرســبوک بــا همــکاری »رزیدنســی دیمــا« بــرای هنرجویــان و علاقمنــدان  در ســیاهکل فراهــم شده‌اســت. 
ایــن کارگاه هــا بــا ایجــاد بســتر مناســبی بــرای آمــوزش گرایش‌هــای هنــر معاصر، می کوشــد به رســالت همیشــگی پرســبوک؛ 

کشــف اســتعدادهای جــوان نیــز کمــک شــایانی کرده‌باشــد.

اسامی هنرمندان دوازدهمین رویداد هنر معاصر پرسبوک:

مــژده اتــراک، ابراهیــم ادوای، نجمــه امینــی، منصــوره باغگرایــی، ســارا ساســانی، حمیــده ســبحانی، نســرین شــاه بیگــی، 
انیســه صالــح نیــا، زهــره صولتــی، آیــدا علــی بخــش، اســماعیل قنبــری، محمــود مکتبــی، زهــرا نیکــورای، فرزیــن هدایــت زاده

غ از چیســتی یــا چگونگــی پاســخ، برآنیــم تــا ایــن رویــداد، فرصتــی بــرای نســبت‌های  در گفتمــان مرتبــط بــا ایــن ســوالات و فــار
ــر بدن‌هــا، ضــرورت صحبــت از بــدنِ گســترده‌ی  ــه، احاطــه و ســیطره ب ــه‌ی مداخل کُنشــمند و اجتماعــی آن باشــد. در زمان
اجتماعــی کامــاً بجاســت. هنگامــی کــه هنرمنــدان بــدن خــود را در تــداوم و متأثــر از محیــط و اجتمــاع بــکار می‌برنــد، ایــن 
ــی  ــد. بدن‌های ــت می‌کن ــدن( را تقوی ــت ب ــن فردی ــی )در عی ــای جمع ــمت گزاره‌ه ــه س ــش ب ــوح گرای ــه وض ــا ب ــوع رویکرده ن
ــور  ــتا حض ــن راس ــان‌اند. در ای ــی یکس ــا و رخدادهای ــر از درده ــه متأث ــل ک ــا منفص ــر ی ــه یکدیگ ــل ب ــرض، متص ــگر، معت کنش
مفاهیمــی چــون »گســترش بــدن هنرمنــد« بــا نــگاه پدیدارشناســانه، در هنــر معاصــر منجــر به خلق آثاری هســتی شــناختی 

ــز شده‌اســت. و فلســفی نی



The 12th Persbook Contemporary Art Event
Body-Weaving
12th Curatorial Project
By Neda Darzi & Reza Monjezi
Oct -Nov 2023

The Annual of Persbook Contemporary Art issues their public statement about their 12th event 
for the purpose of contemporary artists› synergy, among the awareness of Iran society›s present 
conditions, and also for the long-term aims starting from the previous events concerning Iran›s 
ecology and society. 

The Perspective:

Persbook intends to play role in the meaning creation at the time the concepts such as lack 
and absence are inevitably felt in all life levels of humans. Also, in honor of Iran›s current civil 
movements and for constructing a modern sociocultural system, we hope to take actions for 
demonstrating needs of artists› community or displaying Iran›s contemporary art. In the previous 
annual events of Persbook Contemporary Art, the participative trends, artistic coordination, 
women›s handicrafts, environmental art, site-specifity, and decentralization have attentively 
achieved superior status. On the other hand, what is in attentiveness and under scrutiny in the 
contemporary and present Iran more than ever is artivism with distinct readings in the context 
of contemporary art and social art. This art sometimes called useful attempts sometimes to 
represent achievements -however modest and tangible- and to take a type of functionalism 
into consideration of artistic discourse. It could be displayed more in the public art too, generally 
being an observable and accessible art in the public space (or for people). Indeed, this art pursues 
influence of the visual matter on general discourse. It can be utilized in the fixed elements of 
urban places or old buildings› construction. Also, it can become a non-stationary project like as 
artistic decorations and events and body art. Therefore, the artists having environmental and 
social concerns can broadly enjoy participation of citizens and coordination of artists outside of 
galleries and museums. Since the perspective has been primarily moved away from the ultimate 
product (the artistic reification) in the art to work creation process, artist attendance among 
participants has been viewed as a significant determinant, contributing to universal training and 
awareness of environmental warnings and cultural functions. We attempt to pursue artivism  
through interpersonal relations for representing a kind of social aesthetics.



For the purpose of creating an interactive context and with regard to social changes and 
developments, the following questions are crucial:
- How can we narrate our time for next generations through activism and culturization?;
- How can an artist (or critics) broadly influence avoidance or recreation of a situation?; and
- What is the duty of artist on the current social changes from an activism perspective? 
12th annual of Persbook provides a dialectic forum for artists› viewpoint about above questions.  
The 12th annual was inspired by one of previous projects. That was an expectant indication of 
a recreating evolution at the base of convergence and comradeship among Iranian artists› 
community. Blood Vessel project was carried out with cooperation of artists and curatorship 
of Neda Darzi and Persbook in 2017. That environmental project was a metaphor of a flowing 
artery throbbing on the desert›s dry land by using fibers and the body of artists. There, the 
artists turned Blood Vessel into a site-specific, along a continuum and/or in the interaction with 
traditional adobe buildings. Now, apart from possible references to the other artistic creations 
in the present event, we are going to broadly continue this movement with the participation and 
coordination of artists, through site-specific art, and with the access of artists to their ecology. 
Studies of contemporary ecologist and environmental activist Suzanne Simard is a guidance to 
our event perspective. Her findings in Canada forests show spectacular results about distant 
communication of trees together. Simard narrates balanced and complicated social life of trees. 
Forest trees enjoy an underground network for exchange of information and energy and their 
close interactions begin through focal (hub) trees that usually have better access to sunlight and 
therefore can do much more photosynthesis and can produce glucose more than their need. Hub 
trees share water and nutrients through underground fungal networks and interconnected roots. 
Also, when a tree is threatened, it sends warning alerts to other trees and strongly influences them. 
This green symbiotic and constructive relationship between fungus and rootage can be viewed as 
a metaphor of blood vessel gathering artists from a society being influenced by fundamentalist 
and eerie happenings. it can contribute to the light opening or utter the loud cry of an artery. 
a metaphor of blood vessel gathering artists from a society being influenced by fundamentalist 
and eerie happenings. it can contribute to the light opening or utter the loud cry of an artery. 

First Part: Rootage

Contemporary artists have been ever pursuing fine arts recreation and derivation from the 
traditional art. Rootage in environment in the form of decoration or through the fabric art for 
getting closer to designs being similar to science and environment is the point of linkage between 
creativity  and female art. Also, use of recycled materials in fabric art offers a context for creation 
of temporary artistic and site-specific works in the environmental art. This broadness and rootage 
begin by examining and manipulating female acts and continue by expansion of new concepts in 
arts, social intersectionality, rootage of the human groups, and interpersonal interactions.

Second Part: Broad Body

We should know bodies are not the things we give meaning to. Rather, bodies are themselves 
the meaning. Can we regard the physical presentation of concepts and objectives through an 



Research Group of 12th Event:
Pouria Jahanshad, Producing or living in art?: Some Pieces for Thinking
Reza Monjezi, An Essay on Art As Activism
Amin Ali Kurdi, Photography In Contemporary Art: A Non-aesthetic Matter or A concrete Record 
(documentation);
Pamela Karimi, Commitment of Artist Body to Every day Exercise of Freedom 

The Event Holding Method:

Works of artists have been produced with respect to site-specifity or the possibility of their access 
to their concerned ecology and place (outside of the gallery) and their related video clips, photos, 
and texts are shown in online platforms and media channels of Persbook›s Annual Contemporary 
Art. Digital catalogue of studies and works of artists attending 12th annual will also be on the 
release. The online talks to artists about the what and the how of their works are of the other 
programs of Persbook›s Annual Contemporary art. The works can be sold after communication 
with artist, the project›s supporters, or independent buyers in the context of Persbook’s audience 
community interactions. 
Video clips of artists were edited and prepared by Harf-e Honar. Graphic design of the event›s 
visual image was done by Mojtaba Shariati and graphic motion rests with Bita Amel.  
Our  workshops in 2023 along with show of works for art students and audience are being held 
by cooperation of Dima Residency . These workshops can be a great help for identifying young 
talents by teaching contemporary art trends.

Artists of our 12th event are Ebrahim Advay, Ayda Alibakhsh, Najmeh Amini, Mojdeh Atrak, 
Mansoureh Baghgaraei, Ismail Ghanbari, Farzin Hedayatzadeh, Mahmoud Maktebi, Zahra 
Nikooray, Aniseh Salehnia, Sara Sasani, Nasrin Shahbeigi, Hamideh Sobhani, Zohreh Solati

artist body as the indication of their contemporary life information and message? Can the body 
become the inception of attributes such as wounded, distressing, and bulky? For the artist 
intervention in the discourse relating to these questions and apart from what the answers are 
and how they are answered, we hope this event becomes an opportunity for the related social and 
active relations. At the time of intervention in, confinement of, and domination on bodies, it is 
necessary to discuss the broad social body. When artists utilize their body due to their influence 
from environment and society, these kinds of approaches strengthen enthusiasm for collective 
propositions (beside the body individuality) i.e. protesting activist bodies together or away from 
each other, influenced by identical pains and events. In this regard, concepts such as artist›s body 
broadness from a phenomenological viewpoint in the contemporary art contribute to creation of 
ontological and philosophical works.  



پروژه مشارکتی رگ‌سرخ به سرپرستی 
ندا درزی، پرسبوک 7، مهر1396

Red Blood Vessel, A Claborative Art Leaded 
by Neda Darzi, Persbook 7,2017



 مژده اتراک
 عنوان :دست به دست

Mojdeh Atrak
Title :Hand to hand

این گره مشترک دست به دست باز می‌شود و گره می‌خورد.
ــهیم  ــدنش س ــاز ش ــم در ب ــره و ه ــن گ ــاد ای ــم در ایج ــت‌ها ه ــن دس ــه ای ــود و هم ــاز می‌ش ــری ب ــت دیگ ــه دس ــی ب ــر کس ــره« ه »گ
هســتند. تــا زمــان ســاخت ایــن ویدیــو، ایــن گــره از تهــران بــه اصفهــان، رشــت،  بندرانزلــی و لاهیجــان ســفر کــرده و توســط ۶۰ نفــر 

ــت.  ــته شده‌اس ــاز و بس ب
این پروژه ادامه دارد...

This shared knot is tied and untied by hands. Everyone›s knot is untied by another one. All of these hands 
have participation in tying and untying of this knot.
This knot has been tied and untied by 60 people and has travelled from Tehran to Isfahan, Rasht, Bandar 
Anzali, and Lahijan until production of this video work.
This project keeps going on...







 ابراهیم ادوای
عنوان : » بەردە بووکە «

Ebrahim Advay 
Title:Barda Booka

پرسش از کیستی و جستجوی ابعاد هویتم در زیستِ روزمره همیشه همراه  من بوده‌است.
بازگشــت بــه خویشــتن و حضــور در عرصــه عمومــی و فضــای شــهری بــا پوششــی از آینه‌هــا بــرای مــن بــه منزلــه یــک تمریــن اســت؛ 
تمریــن مواجهــه بــا ترس‌هــا و ممنوعیت‌هــا و تمریــنِ چگونــه بــا تمــام وجــود در لحظــه زیســتن و زندگــی کــردن. آینه‌هــا، دیگــران 
و تکثــر زیستشــان را  بــر بدنــم منعکــس می‌کننــد و مــا را در هــم  مــی تابانــد. کیســتی »مــا« نوعــی درهــم تنیدگــی اســت کــه  در ایــن 

اکنــونِ مهــمِ تاریخــی و بــا اهــداف مشــترک در هــم بازتــاب پیــدا می‌کنــد.

Humans like a metamorphosed being in an endless cycle cause their destruction when they are leading 
life to destruction. Let’s take a look at dark past of humans, a past full of war and bloodshed, aggression 
and destruction and its destructive relationship with the surrounding environment and other creatures.  
It seems as if human being is a machine at the service of genes for destruction and ruin and his life is 
nothing except deterioration, exhaustion and nothingness. It seems that there is no sign of wisdom, will 
and awareness in humans and rationality does not rule over them and they are just moving beings for 
genes. 
I chose this stone because it was similar to Earth in terms of form and material. Artist action is a sign of life 
being empty of human will, resulting in a corrosive and bloody relationship between Earth and man. Over 
the years, we observed a large number of activities being done by many NGOs, activists and scientists to 
protect the environment, but the circle of destruction is gradually getting wider and wider, as if it can not 
be stopped.







نجمه امینی، آیدا علی بخش
عنوان :مأمـــــــــن  

خانــه، همیشــه انطباقــی منطقــی بــا عواطــف و احساســات مــا در گذشــته و نمــود بیرونــی و بالفعــل مــا بــا اکنــون 
داشته‌اســت، بخــش بزرگــی از افعــال امــروز مــا، حاصــل تجربیاتــی اســت کــه بــه علــلِ گوناگــون در خانــه کســب کردیــم. 
فضاســازی و پیکربنــدی خانــه در گذشــته، ماحصــل یــک تفکــر، بینــش و فرهنــگ بــود کــه اکنــون هویــت خویــش را از 
دســت داده‌اســت و  بــه جســمی چندفرهنگــی و نیمــه جــان تبدیــل شده‌اســت. هنگامــی کــه بــه نــوع پــردازش و ســاختار 
ــا نقــش منحصــر بفــرد افــرادی  ــد، طراحــی فضــا ب ــز خودنمایــی می‌کن ــم آنچــه بیــش از هــر چی ــه در گذشــته می‌نگری خان
اســت کــه در آن می‌زیســته‌اند کــه بی‌شــک آنچــه قابــل درک اســت و نقطــه عطــف آن، حضــور زن اســت. زنــی کــه وام 
ــد تاریــخ را رقــم  ــه و آنچــه در دامــان خــود می‌پروران ــرل خان ــه خویــش اســت، همیشــه در  کانــون کنت  دار فرهنــگ و زمان
می‌زنــد. حتــی اگــر بــا نگاهــی غیرتخصصــی صرفــا بــه پیکربنــدی معمــاری در خانــه هــای قدیــم بنگریــم، ظرافــت زنانــه در آن 
هویداســت. طاقــی آراســته در فضــای بیرونــی، مطبخــی گــرم در فضــای درونــی، حوضــی در نقطــه کانونــی کــه همیشــه بــا 
گلدان‌هــای شــمعدانی در اطرافــش می‌درخشــد و پنجــره ای رو بــه حیــاط کــه پــرده‌اش در بــاد و آفتــاب بهــاری می‌رقصــد. 
ظرافت‌هایــی کــه اکنــون در معمــاری تهــیِ امــروزی جایــش خالی‌ســت و حضــور پررنــگ زن در شــکل‌گیری فرهنــگ را اثبــات 
می‌کنــد. اگرچــه اکنــون ســاختار خانــه رنــگ باختــه امــا همچنــان زن در نقطــه عطــف خانــه کــه حتــی جامعــه باقی‌مانــده 

اســت. بی‌شــک تفکــر شــکل گرفتــه در گذشــته، زمینــه ســاز شــکوفایی امــروز بوده‌اســت.
»خانه‌حســن زاده«، مکانــی رو بــه نابــودی بــا قدمتــی چنــد صــد ســاله اســت کــه دوبــاره بــا نفس‌هــای زنــی در حــال 
ــگ،  ــت و فرهن ــه هوی ــی ک ــتن، در فضای ــاره زیس ــم و دوب ــده کنی ــتگان را در آن زن ــاره روح‌گذش ــا دوب ــم ت ــا برآنی ــت، م احیاس

ــتریم. ــر آن بگس ــو ب ــلی ن ــرورش نس ــرای پ ــی را ب ــن زن ــاره دام ــم و دوب ــه کنی ــتند را تجرب ــی‌اش هس ــران اصل بازیگ



Najme Amini, AidaAlibakhsh
Title:maeman

Home has always had a logical match to our past emotions and feelings and our present outward 
and actual appearance. A large part of our present actions is the result of experiences we have 
gained for whatever reason at home. The setting and construction of homes in the past was the 
result of a thought, insight, and culture whose identity is now being lost and turned into a multi-
cultural and half-alive entity. When we look at process and structure of houses in the past, what 
is shown more clearly is a type of design in which persons living there play unique role. What is 
undoubtedly understandable in such a design and what is milestone are the presence of women 
who are the inheritor of their culture and era and always manage home environment. What they 
nurture makes history. Even if we look at architecture of old houses unprofessionally, feminine 
features are abundantly clear. Outdoor decorated chamber, indoor warm kitchen, a pond in the 
center embracing geraniums, and a window facing the courtyard whose curtains dance during 
spring sun and wind. These typical features are now absent in today’s soulless architecture 
and prove the strong presence of women in creating culture. Although traditional construction 
of houses has faded over the years, women have still remained pivotal at home and society. 
Undoubtedly, the past way of thinking did the groundwork for today’s flourish.
Hasanzadeh House traces back to centuries ago and is on the verge of destruction. Now it is being 
revived with the breaths of a woman. We are going to bring the past spirit alive and experience 
life again in a space where identity and culture are the main actors, allowing a woman once again  
to nurture a new generation there.







 منصوره باغگرایی
عنوان : پَر پرواز

 Mansooreh  Bagharaee 
Title:Wing For Flight 

شجاعت نمودهای مختلفی دارد و آدم شجاع براساس قدرتی، شجاعت را در خود تقویت می‌کند.
ــث  ــام و... باع ــاه و مق ــول، ج ــان، پ ــر و زبانش ــر س ــی دیگ ــرای بعض ــان، ب ــی زور بازویش ــزی و بعض ــه چی ــان ب ــی اعتقادش ــرای بعض  ب

می شود که شجاعانه رفتار کنند.
امــا زنــان بــا موهایشــان بــه شــجاعت رســیده‌اند و بــا اعتقادشــان بــه آزادی. همــان موهایــی کــه از خیابــان و اماکــن عمومــی بایــد 

پنهــان می‌کردنــد و پــر پروازشــان شده‌اســت.
حــالا در حــال تجربــه کشــف جدیدشــان در خیابــان هســتند و بــا صلابــت بالهایشــان را بــه نمایــش می‌گذارنــد. مثــل پرنــده جوانــی 

کــه اولیــن پــروازش را تجربــه می‌کنــد.

Braveness has several shapes and a brave people strengthen their courage due to their specific abilities 
and powers.They behave bravely by relying on their beliefs, physical power, powerful expression,   wealth, 
status, social class etc.  However, Iranian women showed their braveness through their hairs and belief 
in freedom. The hair they had to cover in  public places has been their wing for flying. Now they are 
experiencing their newly discovered ability and rigorously show their wings. They are like a fledged bird 
experiencing their first flight.







سارا ساسانی
عنوان :متعلقات

Sara Sasani
Title:Belongings 

 ریشــه‌های رونــده در پیرامــون انســان معاصــر، بیانگــر دغدغه‌هــای او در رابطــه بــا مهاجــرت اســت؛ مهاجرتــی کــه هیــچ گاه 
ــه  ــن، ریش ــن زمی ــته در ای ــان‌های زیس ــیاری از انس ــد بس ــه مانن ــان، ب ــرق جه ــهروند در ش ــک ش ــوان ی ــه عن ــن ب ــت و م  رخ نداده‌اس
ــات و  ــداق تعلق ــه مص ــه‌هایی ک ــت. ریش ــوق داده‌اس ــدن س ــه مان ــرا ب ــم، م ــن و بدن ــر ت ــده ب ــده و پیچی ــا تنی ــه ه ــده‌ام و ریش دوان
وابســتگی‌های مــن در ایــن ســرزمین اســت. مانــدن و زیســتن در ســرزمین شــرق میانــه و مواجــه بــا مســائل و مصائــب آن، در ذاتِ 

خــود، کنشگری‌ســت. 
 ایــن پــروژه در لایــه‌ای دیگــر، بــه »تــن« بــه عنــوان بــدن انســان معاصــر اشــاره دارد. تنــی پیچیــده در میــان ریشــه‌های متعلقــات 
کــه بــه امــور روزانــه خــود می‌پــردازد. بنابرایــن تــنِ اجراگــران در زمــان اجــرای پــروژه بــه منزلــه جســم‌هایی آمیختــه بــا وابســتگی‌ها، 

تلقــی و در میــان ریشــه‌های تنیــده بــر بدنشــان احاطــه می‌شــوند. 
 همچنین خانه به مثابه وطن »home«، به عنوان مکان ویژه ای برای اجرای پروژه در نظر گرفته شده‌است.

Roots around contemporary humans can express their concerns about immigration: An immigration 
that has never happened. I -as a citizen in the east part of world and like many people living in it- have 
been surrounded and wrapped around by the roots asking me to stay. Theses roots indicate my ties 
and belongings to this land. Staying and living in Middle East lands and getting into  its troubles and 
misfortunes are inherently a kind of activism.
In another layer, this project refers to body as the contemporary human body. It is a complicated body 
among the roots of belongings, being busily concerned with ordinary matters.  Therefore, bodies 
of performers during the project are considered as bodies being mixed with belongings and being 
surrounded by the roots spreading over their bodies.
Also, home as a homeland is considered as a special place for carrying out the project.







حمیده سبحانی 
عنوان :گفتگوی ریشه ها

Hamideh  Sobhani
Tite: Conversation of Roots 

باغســتان‌های ســنتی قزویــن تــا همیــن ســال‌های نــه چنــدان دور، گرداگــرد شــهر و محله‌هــای آن را فراگرفته‌بــود و بــا درختانــی 
کهن‌ســال قرن‌هــا بــا زندگــی روزمــره مردمــان ایــن ســرزمین عجیــن بوده‌اســت.

ایــن باغســتان‌ها عــاوه بــر نقــش اقلیمــی و تعدیــل شــرایط جــوی، جزئــی از هویت‌اجتماعــی و فرهنگــی مردمــان ایــن شــهر نیــز 
ــز در ســفرنامه خــود، قزویــن را شــهری در میــان باغ‌هــا توصیــف کرده‌اســت. ــا آنجــا کــه ناصــر خســرو نی بوده‌اســت. ت

ــم قــرن  ــی کــه طــی نی ــه ثبــت رســید و در مســیر ثبــت جهانــی در حال ــی ب ــار مل ــراث گران‌بهــا در ســال ۱۳۹۳ در فهرســت آث ایــن می
گذشــته در معــرض خطــر جــدی نابــودی قــرار گرفته‌اســت. رونــد توســعه نامتــوازن شــهری باعث‌شــده کــه روح ایــن باغســتان‌ها 
 بارهــا و بارهــا در معــرض آزار و انحصــار بتــن، بنــا، ماشــین و خیابــان قرار‌گیــرد و گویــی ایــن توســعه‌ی کالبــدی بی‌‌ضابطــه بــا 

بی توجهی در حال انحلال و نابودی روح زیست و زندگی در این منطقه است.
بــر آن شــدیم تــا بــا همــکاری هنرمندانــی دغدغه‌منــد بــه vمثابــه بدن‌هایــی کنشــگر و متاثــر از دردهــا و رخدادهــای مشــترک بیــن 
درختــان باغســتان بــا معنــای گفتگــوی ریشــه‌ها ارتباطــی همچــون رگ‌هایــی از جنــس حیــات ایجــاد کنیــم. بــا اتصــال بدن‌هــا بــه 

یکدیگــر، توجــه عمومــی و خــرد همگانــی را بگســترانیم و دریچــه هایــی از امیــد و زندگــی بگشــاییم.

Until recently, traditional gardens have around all parts of Qazvin. Old trees had been intertwined with 
daily life of people over centuries. In addition to their role in ecology and balanced state of weather, these 
gardens have been a part of social and cultural identity of Qazvin people. Nasser Khosrow described 
Qazvin as a city among gardens in his travelogue.
This valuable heritage was registered as a national place in 2014. Although steps is being taken for its 
global registration , it has been in verge of destruction in the recent half of century. Due to unbalanced 
urban development, these gardens frequently received exposure to concretes, vehicles, streets. This 
unconventional development is recklessly destroying sense of life in this region. We decided to create a 
relationship for this artery of life called conversation of roots in participation with considerate artists as 
activist bodies influenced by shared pains and matters of garden trees. 







 نسرین شاه بیگی
عنوان : فریاد بدن 

Nasrin Shahbeigy 
Title :Shout of Body

غلطیدن رقص است همچون سماع.
رها شدن در پیچش دردهاست.

تکــرار می‌شــود و تکــرار می‌شــود تــا ســر شــود. تکــرار و تکــرار و تنهــا غلطیــدن بــرای تکــرار. غلطیــدن در بســتری از صحنــه نبــرد و تکــرار 
اندام‌هایــی کــه بــی جــان شــده امــا ادامــه می‌دهنــد.

می غلطتد تا به یاد مانند که »هستم«، هنوز زنده هستم. اکیداً زنده خواهم‌ماند...
ــرای  ــد، دیگــر صــدا نیســت. گوشــی ب ــه جــا می‌مان ــزی کــه از مــا ب ــد و تنهــا چی ــه جــا خواهد‌مان ــارز ب ردی از مــن. مــنِ زنــده. مــنِ مب
شــنیدن نیســت!. صداهایــی کــه تــوان مانــدن ندارنــد بایــد نظــاره شــوند و تکــه تکــه هایــی از ایــن انــدام خســته و زخمــی در مقابــل 

چشــم همــگان، نــدای آزادی دهــد.

Whirling is like dance of Sufi dervishes. It is a kind of being free in twists and turns of pains.
It is being repeated, repeated, and repeated until it  turns numb.
it is being repeated, repeated, and repeated for whirling in struggles and whirling bodies become 
breathless but continue what they are doing. They continue  to stress “I still exist”, “I’m still alive”, “I will 
definitely survive...”, “there is still a trace of myself, my struggle, and life”. 
The only thing that remains from us is not the voice because
There is no ear to listen. 
Voices that cannot survive must be observed.
And any piece of this tired and wounded body will call freedom before others.  







اثر مشارکتی ندادرزی و انیسه صالح نیا
عنوان :عبور

 a collaborative art by Neda Darzi & Aniseh 
SalehniaTitle: Passge

از میان تنانگی آویخته، نطفه‌ای سرخ شکل گرفت. فارق از جنسیت، مسیر خود را تا انتها پیمود. گویی سرنوشت او چنـــــــان بود 
که فقط جاری باشد و پویایی ایجاد کند، برخی بر خاکستر ایستادند و فقط نظاره گر بودند و برخی با تمام وجود  به رگ و پی‌اش 

 افزودند  تا شریانِ هستی به وجود‌آید...
ندا درزی/ دی ۱۴۰۱

 
From the hanging carnality, a red seed was formed. Apart from gender, it pursued the route to the 
end as if its destiny was only movement to create mobility. Some stood on the ash and just met 
the glance. But, some others joined to the veins to form artery of life.







 زهره صولتی
عنوان : »من« کیستم؟ 

Zohreh Solati 
Title: TiWho am I?

پرســش از کیســتی و جســتجوی ابعــاد هویتــم در زیســتِ روزمــره همیشــه همراه مــن بوده‌اســت.  رویارویــی بــا تصویــر 
»خــودم « در آینــه، بــه منزلــه‌ی تمریــنِ بازگشــت بــه خویشــتن، مواجهــه بــا ترس‌هــا و نگرانی‌هــا، چگونــه بــا تمــام وجــود 

در لحظــه زیســتن و زندگی‌کــردن هســت.

Asking questions about my identity and exploring its various dimensions are what I do on a daily basis. 
Looking into the mirror and confronting my reflection is a way to reconnect with my true self, 
confront fears and concerns, and embrace the present moment with wholeheartedness.»







اسماعیل قنبری 
عنوان :»سآمون دَرِ« 

Ismail Ghanbari
Title: Samoon Dare

تصــوری در ذهنــم مــدام تکــرار می‌شــود؛ کــه در زیســت‌بوم مــن و در عمــق جنگل‌هــای هیرکانــی؛ چگونــه می‌توانــم تنهــا زندگــی 
کنــم؟ همزیســتی در ایــن شــرایط بــا حیــوان هیــچ مــرز تفکیک‌پذیــری نمی‌توانــد داشته‌باشــد؛ امــا چگونــه هم‌زیســتی حاصــل 
ــا بتــوان همزیســتی  ــا غــذا دادن بــه حیــوان آن را رام کــرد، ت می‌شــود؟ رایج‌تریــن فکــری کــه بــه‌ ذهنــم می‌رســد ایــن اســت کــه ب

ــت. ــوان داش ــا حی ــالمت‌آمیزی ب مس
اما سوال اینجاست؛ که با کشتن یک حیوان دیگر و تبدیل آن به غذا برای حیوان دیگر؟ 

پس حیوان کیست؟ 
بــه قــول ژرژ باتــای: ایــن نظــم عقلانــی بــر تعالــی »انســان« اســتوار اســت و لازمــه‌ی آن قربانــی کــردن طبیعــت تحویل‌ناپذیــر 
»حیــوان« اســت. در منطقــه‌ی جنگلــی کــه در آن اجــرا دارم؛ »ســآمون دَرِ« کــه به‌معنــای منطقه‌ای‌ســت کــه بــا دره مــرز آن 
ــم  ــکافی عظی ــه ش ــن دره ب ــه ای ــود. ک ــل می‌ش ــوان« تاوی ــان« و »حی ــن »انس ــان م ــرز می ــن م ــرای م ــه ب ــت. ک ــخص شده‌اس مش
ــته  ــای بس ــت و پ ــا دس ــض، ب ــلیم‌پذیری مح ــکل تس ــه‌ ش ــم ب ــرا می‌خواه ــن اج ــاره دارد. در ای ــوان« اش ــان« و »حی ــن »انس ــن م بی
جســمانیت خــود را در تاریکــی شــب آمــاده بــرای غــذای حیــوان کنــم، تــا بــه‌ تعبیــری شــاید رســتاخیز روزی باشــد کــه مــن! »انســان« 

I frequently imagine something in my mind. How can I live in my habitat alone in depth of 
Hyrcanian forests?
In this situation, coexistence with animals can not have any indispensable  boundary. But how 
can coexistence happen?
The most common thought in my mind is to tame animals by feeding them. By it, we can peacefully 
live with them.
Do we feed them by killing other animals and making food? If so, what animal is.
As Georges Bataille points out, this reasonable discipline relies on excellence of humans  and it 
involves  sacrificing the inalienable nature of animals.
In the forest area where I have had performance, Samoon Dare i.e. an area whose border is defined 
by a valley is the border between human, animal, and I from my point of view. I see this valley as a 
huge gap between humans, animals, and I.
In performance of Samoon Dare, I’m getting my body ready for food of animals  in the darkness of 
night while my hands and feet are being tied in absolute surrender. Perhaps, by this, I the human 
can make the animal happy in resurrection day. 







محمود مکتبی 
عنوان :عاشقان بی مزار

Mahmoud Maktabi
Title: Lovers without Tomb 

عشــق یکــی از موضوعــات اصلــی کارهــای مــن اســت و از ســال‌ها پیــش دربــاره عشــاق فکــر می‌کــردم، عاشــقانی خــارج از 
داســتان‌های اســطوره‌ای و مشــهور. در ایــن ســال‌ها، در میــان تلــی از خــاک، در میــان آتــش، در فاصلــه‌ای میــان زمیــن 
ــادن و  ــادگی افت ــه س ــن ب ــرای م ــئله ب ــد. مس ــا رفته‌ان ــان م ــانی از می ــچ نش ــه بی‌هی ــد ک ــان‌هایی بوده‌ان ــمان، انس و آس
ایســتادن اســت، چیدمــان عمــودی اشــیاء و هــر آن چیــز کــه اینجــا یافتــه‌ام، دوبــاره برپــا داشــتن زندگــی اســت، هم‌انقــدر 

کــه ســکوت آن یــادآور مــرگ اســت.

Love is one of main themes  of my artworks. I have thought about lovers from many years ago, 
but not those of famous mythical stories. During these years, on a pile of soil, in the fire, and 
somewhere between earth and heaven, some humans left us without any trace. The matter for 
me is as much simple as falling and standing. Vertical arrangement of things and anything I found 
here mean the life is making stand again while the silence is the reminder of death.







زهرا نیکو رای
عنوان : تخریب بر نوک اطمینان 

Zahra Nikooray 
Title :Destruction at Tip of Certainty

پرداختــن بــه آســیب محیــط زیســت یکــی از دغدغه‌هــای هنــری مــن اســت. همان‌گونــه کــه انســان خــود جــزء حقیــری از طبیعــت 
ــدی  ــر ج ــر در خط ــال‌های اخی ــت در س ــد. طبیع ــی برس ــه یگانگ ــا آن ب ــه ب ــد ک ــوذ کن ــات نف ــر کائن ــان در جوه ــت چن ــت می‌بایس اس
ــه  ــگاه‌هایی ک ــا و پالایش ــه ه ــان، کارخان ــاق درخت ــا قاچ ــوند ت ــوزی می‌ش ــش س ــب آت ــه موج ــده ک ــا ش ــای ره ــه، از زباله‌ه ــرار گرفت ق
اکوسیســتم طبیعــی خــاک و هــوا را تحــت تاثیــر خــود قــرار می‌دهد.گیاهانــی کــه شــاید ریشــه و عمــر کوتاهــی دارنــد حیــات بشــری 

و جانــوری را در خــود جــای داده‌انــد.
ایــن اثــر الهــام گرفتــه از تقابــل دشــت‌های بابونــه و جنگل‌هــای هیرکانــی بــا صنایعــی همچــون کارخانــه ســیمان و پتروشــیمی کــه 
درمجــاورت آن احــداث شده‌اســت. اثــر ســازه‌ای مقوایــی اســت کــه خــود جزعــی از طبیعــت اســت و در محیــط اصلــی )جنــگل دشــت 
ــت  ــی شده‌اس ــر روی آن طراح ــه ب ــت ک ــط زیس ــی از محی ــا جزئیات ــر و ب ــی کوچکت ــت. در مقیاس ــده اس ــش درآم ــه نمای ــا( ب ــه ه بابون
و محکــوم بــه نابــودی ســت زیــرا تاریــخ ثابــت کــرده انســان همــواره در برابــر طبیعــت ضعیــف بــوده وایــن طبیعــت اســت کــه بــه 

روشــی جدیــد حتــی بــه قیمــت نابــودی انســان بــه حیــات خــود ادامــه می‌دهــد.

Environment is  one of my artistic concerns. As humans are an inferior part of nature, they need to 
penetrate to base of universe in a way that oneness happens. 
In recent years, nature has been exposed to extreme dangers from wastes being left abandoned and 
causing fire in forests to timber trafficking, factories and refineries disturbing the natural ecosystem of 
soil and air. The plants having short life and shallow roots hold a key to life of humans and animals.
This work is inspired by incompatibility of chamomile flower plains and Hyrcanian forests with industries 
such as cement and petrochemical factories being built nearby.
The work is a cardboard construction, and a part of nature, being displayed in the real environment 
(forest- chamomile flower plain) in a smaller scale. It includes some details of the environment and is 
condemned to destruction as history shows that humans always hardly encounter the nature. It is the 
nature that survives even at the cost of human destruction. 
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وقتی که سلطه گر تنها می‌ماند و آزادی اشک شوق می‌ریزد.
شــاق، در تاریــخ بشــر نمــادی بــرای بــه ســلطه در آوردن و مطیــع ســاختن بدن‌هــا بــود، بــدن انســان بــه مثابــه ی مکانــی 
ــه  ــلطه یافت ــدن س ــک ب ــه‌ای از ی ــر نمون ــت ام ــناس تح ــدان وظیفه‌ش ــود. کارمن ــلط ب ــت مس ــی حکوم ــدرت نمای ــرای ق ب
بودنــد کــه ســعی در انتشــار و تکثیــر  یافتــن در فضایــی داشــتند کــه ارزشــهای ایدئولوژیــک و ســلیقه ی ضــد بشــری یــک 

طبقــه را در خــود گــرد مــی‌آورد.
در ایــن تابلــو  مــا تماشــاچی تصویــری نمادیــن از  فضایــی آخرالزمانــی هســتیم کــه در آن، قــدرت ســلطه گــر تنهــا مانــده 

اســت و... آزادی اشــک شــوق می‌ریــزد.

 When an absolute ruler is left alone and freedom sheds tears of joy ....; During history of humans, 
whip was a symbol for playing God and making bodies obedient. Dominant rulers see human 
body as a place to show their power. A subordinate dutiful employee is an example of dominated 
body trying to be disseminated and proliferated  in an environment full of ideological values and 
anti-human taste of a class. In this picture, we are watching a symbolic image of an apocalyptic 
space when the domineering power is left alone and freedom sheds tears of joy.






